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مجبور می شوم از تهران سفارش بدهمفر

نه. نیاز ما در این حــوزه خیلی تأمین 
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نمی شود. دو کتاب فروشی داریم که 

عناوین کلی سینما و عمدتا کتاب های 

مرجع سینمایی را می آورند که احتمالا 

باید به دلیل مطالبه نکردن مشتریان و 

مــخــاطــبــان بـــاشـــد. هــمــیــن چند 

کتاب فروشی مطرحی هم که حوالی 

چهارراه دکترا هستند، بیشتر، کتاب های 

مرجع را دارند. یک کتاب فروشی هست 

که عناوین تخصصی دارد و البته جامعیت و تنوع هم 

ندارد. بیشتر کتاب هایی که ناشران سینمایی منتشر 

می کنند، به دست ما نمی رسد. در حوزه تخصصی و 

زیرشاخه سینمای مستند نیز کتاب های زیادی به دست 

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و نشر رونق چاپ 

شده است که متأسفانه به دست مخاطب ما در مشهد 

نمی رسد. من در کلاس های متعددم وقتی می خواستم 

پیشنهاد کتاب بدهم، با مشکل روبه رو و مجبور می شدم 

از تهران سفارش بدهم.

در بهترین حالت ۵۰ درصد نیاز ما برآورده می شود

در حوزه تئاتر، کتاب ها برای من دو بخش 
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است؛ تئوری و نمایشنامه ها. تقریبا 

۵۰درصد کتاب های تئوری در مشهد 

موجود اســت، ولی درصــد موجودی 

کتاب های نمایشنامه در مشهد کمتر 

است و حدود ۳۰درصد نمایشنامه ها در 

مشهد پیدا می شود. کتاب فروشی ها 

ینکه همچنان  سمت ا ــد به  رون مــی 

شکسپیر بیاورند. نمایشنامه هایی به روز 

که ترجمه و چاپ می شود، متأسفانه خیلی 

در کــتــاب فــروشــی هــای مــشــهــد نــیــســت. چند 

کتاب فروشی هستند که می آورند، اما قفسه شان تکمیل 

نیست. بنابراین اگر بخواهم نمایشنامه ای تهیه کنم، یا 

نسخه الکترونیکی اش را از اپلیکیشن های فیدیبو یا 

طاقچه تهیه می کنم یا عناوینی را که وجود ندارد، به 

دوستانم سفارش می دهم که از تهران بخرند و برایم 

بفرستند یا از وبگاه خود انتشارات می خرم.

هر کتابی نیاز داشتم  سفارش دادم، آوردند

قاعدتا قطعی نیست که کتاب مدنظرتان 
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را در کتاب فروشی های مشهد پیدا کنید،

ولی من هر کتابی که لازم داشتم، اگر 

موجود نداشتند، سفارش که دادم برایم 

آورده اند؛ اما مراجعه دوم نیاز بوده است.

بــزرگ شــدن شهر و دوری راه برخی 

مناطق تا چهارراه دکترا و مرکز شهر کار 

را دشوار می کند. اگر در مراجعه اول 

کتاب موجود باشد، لازم نیست مشتری 

دوبار مسیری را برود و بیاید؛ ولی عموما کتاب هایی را 

که نیاز داریم، اگر نداشته باشند، تهیه می کنند. درنتیجه،

از کیفیت کتاب فروشی های مشهد در حوزه شعر رضایتی 

نسبی دارم.

در مجموع وضعیت رضایت بخش است

طبیعتا همه عناوین کتاب های تخصصی 
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ــوان در  ــی تـ ــی را نمـ ــاسـ ــنـ روان شـ

کتاب فروشی های عمومی پیدا کرد.

فروشی های معروف  حتی در کتاب 

مشهد هم این کتاب ها را پیدا نمی کنم.

اما در پاساژ مهتاب دو کتاب فروشی 

هست که منابع روان شناسی دانشگاهی 

دارند. در حوزه کتاب های روان شناسی 

عمومی، روی هم رفته وضعیت کتاب فروشی های عمومی 

ما رضایت بخش است. البته کمبودهایی دارند. من 

نمره ای متوسط می دهم. به برخی کتاب فروشی ها 

پیشنهاد کرده ایم که از چند تحصیل کرده روان شناسی 

برای قفسه روان شناسی مشورت بگیرند، اما چندان 

استقبال نشده و مشورتی با ما نشده است. برای همین 

خیلی از کتاب هایمان در حوزه روان شناسی عمومی که 

به درد مردم می خورد، در کتاب فروشی ها نیست.

کتاب های فنی و تخصصی در مشهد پیدا نمی شود

تقریبا کتاب هایی را که می خواستم در 
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کتاب فروشی های مشهد پیدا کرده ام،

ــا کــتــاب هــایــی کــه کمی فنی یا  ام

، در مشهد پیدا  تر باشند تخصصی 

نمی شوند. کتاب فروشی های مشهد 

بیشتر کتاب های عام جامعه شناسی را 

می آورند. کتاب هایی که مردم کمتر به 

آن رجوع می کنند، در کتاب فروشی ها 

هم کمتر پیدا می شود. من کتاب های 

تخصصی را که در مشهد پیدا نمی کنم،

بیشتر به صورت اینترنتی و مقداری را هم 

از تهران تهیه می کنم.

۳۰ درصــد نیازم را از تهــران یا اینترنتــی تامین می کنم

در حــوزه فلســفه حــدود ۷۰درصــد 
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کتاب هایــی را کــه نیــاز داشــتم، در 

کتاب فروشی های مشــهد پیدا کردم. 

بیشــتر عناوینی کــه پیدا نمی شــود، 

کتاب های قدیمی تر هستند که معمولا 

از تهــران یا به صــورت اینترنتی از خود 

انتشاراتی تهیه می کنم. در مجموع، از 

وضعیــت کتاب فروشــی های مشــهد 

راضی ام.

جای خالی کتاب های زبان اصلی

در مشهد تا جایی که من اطلاع دارم، یک 
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کتاب فروشی هست در ابتدای بولوار 

احمدآباد که کتاب های تخصصی هنر 

را می آورد.  در زمینه کتاب هایی که داخل 

ایران چاپ می شود، فکر نمی کنم تا 

اینجا کتابی درباره عکاسی و مباحث 

مربوط به آن بوده باشد که ما می خواستیم 

و اینجا نباشد. اما در مقوله عکس،

کتاب های خارجی را که مشکلی هم از 

نظر واردشدن به ایران ندارد، من از تهران 

باری از نمایشگاه  تهیه می کنم؛ دوسه 

کتاب بوده است و چندباری هم از کتاب فروشی های 

تهران. این کتاب های زبان اصلی در مشهد پیدا نمی شود.

به طورکلی کتاب های هنری در کتاب فروشی های مشهد 

مانند کتاب های ادبیات و داستانی در دسترس نیست.

حتی در کتاب فروشی های بزرگ هم فقط یکی دو قفسه 

برای آن در نظر گرفته اند. به همین دلیل هم نمی شود 

همه نیاز را تأمین کرد.

وضعیت مشهد خوب است

کتاب های خوش نویسی معمولا به سه 
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های  دسته تقسیم می شوند: کتاب 

نفیس، آموزشی و پژوهشی. هر سه دسته 

در مشهد موجود اســت و کمبودی 

احساس نکردم. در حوزه خوش نویسی،

هم عناوین خیلی زیاد است و هم مشهد 

قوی عمل کرده است و خیلی از جاهای 

کشور کتاب های نایاب خوش نویسی را 

از مشهد تهیه می کنند.

 ۵۰ درصد کتاب هایی که می خواهم در مشهد پیدا می شود

درصد کمی از کتاب ها اینجا پیدا می شود.
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معمولا وقتی می خواهیم دست  بازتری 

برای انتخاب داشته باشیم، در تهران 

دنبال کتاب می گردیم. اینجا به صورت 

تخصصی خیلی کم است. تجربه من 

این بوده که کمتر از ۵۰درصد کتاب هایی 

که می خواستیم، اینجا پیدا کردیم.

معمولش این است که وقتی می خواهیم 

تر  ، راحت  نه را تجهیز کنیم بخا کتا

می توانیم آثار مدنظرمان را از تهران تهیه کنیم.

با راه افتادن کتاب فروشی های تازه وضعیت بهتر شده است

چون در مشهد غیر از چند کتاب فروشی 
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، خیلی  شناسند مطرح که همه می 

کتاب فروشی درست وحسابی نداریم و 

همان معروف ها هم محدودیت جا و...

دارند، خیلی از کتاب ها پیدا نمی شود 

یا سخت پیدا می شود. البته از چند سال 

گذشته و با راه افتادن کتاب فروشی های 

خوب، وضعیت از قبل خیلی بهتر شده 

است. کتاب های تخصصی دانشگاهی 

هم به سختی در مشهد پیدا می شود.

کتاب های عمومی اقتصاد وضعیت بهتری 

دارند و خیلی کمبود احساس نکرده ام و 

چیزی را که نیاز داشتم، پیدا کرده ام، مگر اینکه چاپ 

کتاب تمام شده باشد و خود ناشر تجدید چاپ نکرده 

باشد. در حوزه کتاب های عمومی اقتصاد اگر کتابی در 

تهران باشد، در مشهد هم پیدا می شود. مشکل و کمبود 

ــی ــاه ــگ ــش هـــای تــخــصــصــی و دان در کـــتـــاب 

 است.

بررسی وضعیت کیفی کتاب فروشی های مشهد در گفت وگو با متخصصان حوزه های مختلف

سھم مشھدی ھا  از  کتاب  محفوظ است؟
۲شنبه

۱۴۰۱ آبــان   ۳۰
۲۶ ربیعالثانی ۱۴۴۴
۳۸۱۵ شـــــماره 

مجید خاکپور

«هرکه از شما گناه ندارد، اول بر او سنگ 

اندازد.» انجیل یوحنا، آیه هفتمیادبود

ترین آیه محکومان و  تالستوی محبوب 

گنهکاران عالم را در صفحه آغازین و پیشانی آخرین رمان 

بزرگش گذاشته است.«رستاخیز» داستان گناهکاران صغیر 

است که به حکم معصیت کاران کبیر محکوم می شوند. رمان 

با این سطور آغاز می شود:«هرقدر هم که چندصدهزار آدمی 

که در فضایی نه چندان کلان می زیستند، می کوشیدند 

خاکی را که تنگاتنگ روی آن به سر می بردند، از شکل 

بیندازند، هرقدر هم که فرش سنگ بر آن می گستردند تا 

چیزی بر آن نروید، هرقدر هم که علف های سربرکشیده 

از رخنه سنگ ها را از بیخ می کندند، هرقدر هم که هوا را 

با دود زغال و نفت می آلودند، هرقدر هم درختان جنگل 

را می انداختند و مرغان و جانوران را از آن می راندند، بهار 

همچنان بهار بود؛ حتی در شهر. [...] گیاه و مرغ و حشره 

و جانور و آدم بچه همه به نشاط می آمدند؛ اما آدم ها، این 

بزرگان و سالمندان خردمند، همچنان در کار فریفتن خود و 

آزردن دیگران بودند.»۱  تالستوی رندانه و هنرمندانه چکیده 

اثر و فلسفه اش را در همین سطور آغازین قرار داده است.

چرا «آدم بچه ها» مانند «گیاه و مرغ» به نشاط می آیند،

اما آدم های بزرگ و سالمندان نه، و فقط در کار فریفتن و 

آزار یکدیگرند؟ جواب را در یک جا می توان یافت: جامعه.

بچه ها هنوز وارد جامعه نشده اند و صفای باطن، آن ها را 

از پلشتی و آزار و دغل بازی دور نگه می دارد. آن ها «هنوز»

آلوده نشده اند. اما جامعه و ساختار فاسد بالاخره آن ها را 

هم فاسد می کند، به جز اندکی که البته سیستم آن ها را 

پس از زدن برچسبِ سرکش و عصیانگر مجازات می کند.

این چیزی است که تالستوی در سراسر این اثر با نشان دادن 

لایه های مختلف جامعه آن را تشریح می کند. او فساد 

جامعه و ساختارها و قدرتمندان بالادست را عامل اصلی 

خطاکاری و جرم مردم پایین دست می داند.

ماجرایی واقعی، دست مایه آخرین رمان نویسنده بزرگ روس

نویسنده بزرگ روس بیش از شصت سال از عمرش گذشته 

«مرگ ایوان ایلیچ» و  «جنگ و صلح»، «آناکارینینا»، بود،

مهم ترین آثارش را نوشته بود، بحران های روحی بنیان کنی 

از سر گذارنده و «اعترافاتـ»ـش را کرده بود و با سر و ریشی 

سفید و ژولیده، با چکمه های چرمی ساق بلند اربابی در 

ملکش در یاسنایا پولیانا، صد کیلومتر دورتر از مسکو و هزار 

فرسخ دورتر از هیاهو، زندگی می کرد  و مردم لقب «تزار دوم»

را به او داده بودند این اثر را نوشت. اثری که برخی ازجمله 

سروش حبیبی، مترجم مهم ترین آثارش به فارسی، آن را 

از دیدگاه اخلاقی ارجمندترین اثرش می دانند. تالستوی 

ایده نوشتن این اثر را از ماجرایی واقعی وام گرفت که در 

ژوئن۱۸۸۷ یکی از دوستان حقوق دانش در جریان یکی 

از دادگاه ها دیده و شنیده بود.

فساد مثل قانقاریا از نوک انگشتان پا بالا می رود

نخلیودوف، شخصیت اصلی این رمان، کاتیوشا را که 

دختری خدمتکار و خانه زاد خاله هایش است، فریفته و 

عفتش را لکه دار می کند و بهای این دامان پاک را با صد 

روبل می پردازد. آیا نخلیودوف شیطان است؟ نه. اتفاقا او 

جوانی پاک و شریف است که برای عملی کردن عدالت به 

وسعش، زمین های پدری اش را به دهقانان می بخشد. اما 

همین که وارد نظام و هنگ می شود (نخستین جامعه ای که 

پس از مدرسه وارد آن می شود)، فساد مثل قانقاریا از نوک 

انگشتان پایش بالا می رود. پس از مدتی کوتاه او دیگر آن 

«دیگر هیچ شباهتی به جوانی  جوان پاک و شریف نیست:

که سه سال پیش آمده بود نداشت. [...] جوانی شده بود 

هرزه و عیاش و سخت خودپرست که به جز لذت جویی 

سودایی در سر نداشت.»

چرا نخلیودوف فاسد می شود؟ تالستوی معتقد است باور و 

اعتمادداشتن به خود می تواند ملاط نگهدارنده ارزش های 

اخلاقی هر فرد باشد. وقتی کسی به خودش باور داشته 

باشد، برای گرفتن تأیید دیگران، جامعه و گروه هایی که 

به آن ها وابسته است و پیوند دارد، مقلد کارهای آن ها که 

خلاف ارزش هایش است، نمی شود. نخلیودوف در ابتدا 

«نخلیودوف  مقاومت می کند اما عاقبت سپر می اندازد:

ابتدا با ابلیس می جنگید، اما نبرد با ابلیس دشوار بود،

زیرا هر آنچه را که وقتی به خود اعتماد داشت، پسندیده 

می شمرد، دیگران ناخوب می دانستند و برعکس، هر آنچه 

او ناپسند می شمرد، در نظر اطرافیانش پسندیده می نمود.

این بود که نخلیودوف عاقبت سپر انداخت و ایمانش به 

خود سست شد.»

نخلیودوف که اخلاقش تباه شده بود، عامل تباهی و 

سقوط کاتیوشا می شود. کاتیوشا پس از آن بی آبرویی از 

خدمت خاله های نخلیودوف مرخص می شود و عاقبت 

کارش به نجیب خانه می کشد. این انتخاب آخر اوست.

انتخاب نخستش زندگی سالم است، اما هرجا می رود 

به او نظر ناپاک دارند و تلاش هایش برای شرافتمندانه 

زندگی کردن بی ثمر است. او عاقبت پایش به ماجرای یک 

قتل کشیده می شود. به دادگاهی می رود که نخلیودوف 

عضو هیئت منصفه آن است. پس از آن شب گناه آلود آن ها 

باز همدیگر را می بینند و الان هفت سال گذشته است.

رستاخیز، دشواری وظیفه

نخلیودوف که خودش را در سقوط کاتیوشا مقصر می بیند،

تصمیم می گیرد او را نجات بدهد. تالستوی در خلال تلاش 

و تقلای نخلیودوف برای نجات کاتیوشا فساد ساختار و 

مقام های بلندپایه جامعه روسیه را به تصویر می کشد. از 

وزیری که بسته به منافع با هرکسی موافقت می کند و 

عاقبت کسانی جایگزینش می شوند که مانند خودش 

در بند رعایت اخلاقیات نیستند تا ژنرالی که بزرگ ترین 

فضیلتش را اطاعت محض و بدون اندیشه اش می داند.

او معتقد است «در مقام یک سرباز وطن پرست حق ندارد 

فکر کند، چراکه فکرکردن ممکن است موجب تردید او در 

اجرای درست دستورهای بی نهایت مهم مافوق شود» و 

«سلی ینین»نامی که هم دانشگاهی عدالت خواه او بوده 

و حالا او را درحالی ملاقات می کند که همه چیز هست،

به جز عدالت خواه.

تلاش او برای نجات کاتیوشا بی نتیجه است و کاتیوشا 

همراه محکومان دیگر راهی زندان می شود. نخلیودوف 

همراه این کاروان می شود و اینجا باز هم تالستوی تصویری 

رقت انگیز و درعین حال هولناک از جامعه ای در آستانه 

زوال ترسیم می کند.

 او سه ماه همراه کاروان بندیان است و با زندگی محکومان 

و جرایمشان آشنا می شود و بر او مکشوف می شود که چرا 

زندگی اخلاقی در آن جامعه بسیار دشوار است: چون 

مردمان «در شرایطی زندگی می کردند که حتی کسانی 

که پایبند اصول اخلاقی بودند، به علت اجبار دفاع از 

خود و غریزه بقا، در شرایطی قرار می گرفتند که مرتکب 

ناپسندترین کارها می شدند.»استحاله شدن آدم ها وقتی 

به لباس خدمت و وظیفه درمی آید، نکته دیگری است 

که تالستوی بر آن تأمل می کند. نخلیودوف چرایی این 

استحاله را کشف می کند. کشف می کند که چرا آدم هایی 

«رذل و تاریک دل  نرم دل، پدران خوب خانواده،

می شوند». دلیلش را پیشی گرفتن وظیفه بر 

انسانیت می داند:«وقتی کسی توانست ولو به قدر 

ساعتی و در هر موردی ولو استثنایی مسئله ای 

را بالاتر از انسانیت بشمارد، هیچ جنایتی نیست که 

نتواند مرتکب شود و تازه خود را بی گناه شمارد.» این 

مأموران «مکلف به خدمت» از لنگ شدن مادیانی بیشتر 

برآشفته می شوند تا بی جان شدن جوانی زیبا و این 

اشخاص «رویین تن» در برابر احساس هم دردی،

نخلیودوف را می ترسانند و او با خود می گوید:

«می شود گفت که از آن ها می ترسم. این اشخاص 

به راستی وحشت آورند. ترسناک تر از راهزنان 

و تبهکاران. زیرا دل دزد ممکن است گاهی 

بر عطوفت بسته نباشد، حال آنکه این ها 

با ترحم بیگانه اند [...] بی رحمی را 

وظیفه خود می دانند و من از آن ها 

می ترسم.»

عشق به انسان، پایان خشونت

ــی متحول  ــان نــخــلــیــودوف از زم

می شود که می فهمد خودش نیز گناهکار است و همین 

دست برداشتن از فریفتن خود، باعث می شود نگاهش به 

انسان ها عوض شود:«عجیب آن بود که از وقتی نخلیودوف 

پی برده بود به اینکه آدم بدی است و از خود بیزار شده بود،

به دیگران نفرتی در دل نمی یافت.» زنگارزدایی نفرت است 

که مجالی به عشق می دهد. تالستوی عشق به انسان را لازمه 

«عشق دوجانبه افراد  زیستنی درخور شأن بشر می داند.

آدمی نسبت به هم ناموس بنیادین زندگی است» که نباید 

لکه دار شود. در اواخر رمان، وقتی نخلیودوف سیروسلوکی 

از سر گذرانده است، به این نتیجه می رسد که بی عشق 

«اگر عشق  سراغ آدم ها رفتن به بی رحمی ختم می شود:

به آدم ها در دلت نیست، آن ها را راحت بگذار. به خودت 

مشغول باش و سر خودت را به هرچه می خواهی گرم کن،

ولی آدم ها را آسوده بگذار. [...] همین که به خودت اجازه 

دادی که بی عشق با آدم ها رو به رو شوی [...] بی رحمی و 

خشونت پایانی نخواهد داشت.»
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معرفی 
کتاب

این اثر حاوی پانزده داستان کوتاه است که شخصیت اصلی 

هرکدام یک کودک فلسطینی است. کودکی که قربانی 

حوادث و رویدادهای سیاسی است، اما با امید برای آینده ای 

بهتر تلاش می کند و می داند که برای تحقق آن باید وارد 

میدان مبارزه شد. این اثر نیز مانند دیگر آثار غسان کنفانی،

در کنار مضمون های عمیق و مبارزاتی و امیدمحورشان، از 

حیث ادبی نیز با چنان استعدادی نگارش یافته  که برای 

همه جهانیان جذاب است.

از جمله عناوین داستان های کتاب می توان به «هدیه 

«تفنگ ها در اردوگاه» و  «نامه ای از رام ا...»، برای تعطیلات»،

«ابوالحسن در کمین یک خودرو انگلیسی است» اشاره کرد.

کنفانی به انقلابی جهانی باورمند بود؛ او مسئله  فلسطین 

را جزوی از مسیر مبارزه جهان وطن با ظلم و بی عدالتی 

می انگاشت و همین تبیین هوشمندانه از مسئله فلسطین،

بستر ایجاد هم بستگی جهانی حول فلسطین را فراهم 

مــی آورد. غسان بر این نکته تکیه داشت که فلسطین 

فقط مسئله  فلسطینی ها نیست، بلکه مسئله ای برای هر 

انقلابی در هرکجای دنیا و مسئله  توده های تحت ستم عصر 

ماست. هنوز هم تقریر غسان کنفانی از مسئله فلسطین،

تصویری روشن و قابل اتکا در مسیر مبارزه تمام عیار تا 

آزادی کامل فلسطین، از نهر تا بحر، است. این نسخه از 

ترجمه، علاوه بر مقدمه مترجم، زندگی نامه مختصری از 

غسان کنفانی (متولد عکا در فلسطین شمالی) را که از 

سخن گویان مطرح جبهه آزادی بخش فلسطین بوده و در 

سال۱۹۷۲ در انفجار خودرو بمب گذاری شده در بیروت 

جان باخت نیز در خود دارد. این اثر را فاطمه باغستانی 

ترجمه و نشر روایت فتح آن را منتشر کرده است.

تصویری روشن و قابل اتکا در مسیر مبارزه تمام عیار تا 

 این نسخه از 

 زندگی نامه مختصری از 

غسان کنفانی (متولد عکا در فلسطین شمالی) را که از 

سخن گویان مطرح جبهه آزادی بخش فلسطین بوده و در 

 در انفجار خودرو بمب گذاری شده در بیروت 

داستان هایی درباره 
مبارزه و عدالت
معرفی کتاب «بچه های فلسطین»

خادم| محدودیت قفسه کتاب ها، سرمایه بربودن و تقاضای 

گزارش
مشتری ازجمله عواملی است که هر کتاب فروشی را به گزینش 

مجبور و محدود می کند. این است که بخشی از نیاز مردم به 

کتاب در شهر مشهد که از نظر تعداد کتاب فروشی وضعیت 

تقریبا مناسبی دارد نیز برآورده نمی شود و آنان ناگزیرند برای 

برطرف کردن نیاز یا به تهران بروند یا به صورت اینترنتی کتاب مدنظر را تهیه 

کنند. البته این کمبود باتوجه به میزان استقبال و تقاضا درباره کتاب های ادبیات 

داستانی کمتر حس می شود و مخاطبان این کتاب ها چندان احساس کمبود 

نمی کنند. اما از آنچه در گفت وگو با فعالان و متخصصان رشته های مختلف 

دستگیرمان شده است، می شود نتیجه گرفت که میزان کمیابی کتاب رابطه ای 

ترشدن آن دارد؛ مستقیم با تخصصی 

هرچه تخصصی تر، نایاب تر. در این گزارش 

که در راستای مجموعه گزارش های مربوط 

به کتاب و فرهنگ کتاب خوانی در مشهد 

تهیه شده است، به سراغ افراد فعال، شاغل 

و متخصص در حوزه های مختلف رفته ایم 

ز وضــعــیــت کیفی  ــر ا تـ ــق  ــیـ تـــا دقـ

کتاب فروشی های مشهد مطلع شویم.

سؤال ما از آنان این بود که آیا می توانند نیازشان به کتاب های مربوط به رشته 

یا حوزه کاری شان را از کتاب فروشی های مشهد تأمین کنند؟
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